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که چه رنگ است گلشنِ مقصود؟ھیچ کس رمزِ این گره نگشود

جز ھمین سرخ و زرد و سبز و کبودگل نکرد از بھارِ آگاھی

چون خیالند، از نظر مفقودلیک تا چشم برھم آمده است

شعله ھا رفته اند پیش از دودگرمی از مجمرِ سپھر مخواه

آنچه کم شد ز شب به روز افزوداعتبارات، محوِ یکدگرند

باوجود است بی نشان موجوددر ظھور است مختفی مظھر

جمله پیدا ولی برون ز نمودھمه بی پرده لیک در پرده

مُطلقی را نموده پر ز قیوداین قدر عالمِ تھی از خویش

طرفی گفت وگویِ گبر و یھودیک طرف شورِ مسلم و مؤمن

ھر یکی را تسلیِّ معبوداین یکی دیری، آن دگر حرَمی

نه زیان آشکار گشت نه سودآخِرِ کار از این ھمه سودا

خلقِ بی مایه را چه ھست و چه بود؟لازمِ مایه ای ست سود و زیان

چارسوی ظھور نامسدودھمه چیدند رخت و ماند ھمان

ھمه آفاق، رنگ می پیمودگردشی بود و رفتنی از خویش

این زمان کو ایاز و کو محمود؟عشق باقی و مابقی فانی

نه ھبوطی است در میان نه صعودآفتابِ قدَِم ھمان قدم است

عالمی جلوه کرد و ھیچ نبودھمچو موج و حباب از این دریا

خاموشی و کری ست گفت و شنودسازِ دیوانگی ست ھوش اینجا

چه شنیدن؟ خیالِ وھم آلودچیست دیدن؟ غبارِ دیده فریب

به ھمین حیله می توان آسود _زین ھمه پرفشانیِ اوھام

که جھان نیست جز تجلیِّ دوست

این من و ما، ھمان اضافَتِ اوست
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